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کا یمرا بنام لبنان در یبو ماضی از شعرااا یایل

ایلیا ابو ماضی 
از شعرای بنام لبنان در امریکا 

دکتر جبّور عبدالنور)١()**( 

همانطور که شاعران مهاجر فارسی زبان، در قاره هندوستان یک مکتب ادبی 

به جهان غرب هجرت  بیستم  آغاز قرن  از  لبنانیانی که  دادند،  مخصوصی تشکیل 

کردند، در هجرتگاه خود در امریکا، مكتب دیگری نیز تشکیل دادند، که »إيليا أبو 

ماضي« -شاعری که در اینجا معرفی می‌شود- یکی از نمایندگان برجسته آن می‌باشد.

جبّور  دکتر  از خامه  معرفی  این  که  است  الأدبيةّ« خوشوقت  »الدراسات  مجله 

ژزف  سن  دانشگاه  و  لبنان  دانشگاه  معاصر  عربی  ادبیات  کرسی  رئیس  عبدالنور 

بيروت می‌باشد. استاد عبد النور که سالهاست متخصص این نوع تحقیقات هستند 

و اکنون تنها استاد راهنمای تزهای مربوط به نهضت ادبی معاصر عرب می‌باشند، 

در مقاله خود به معرفی صرف اکتفا ننموده، در ضمن نقدي عميق نیز از اشعار و 

کتابهای ابو ماضي مینم‌ایند.

ایلیا فرزند »ضاهر أبو ماضي « در قریه »محيدثة« نزديك شهر »بكفيا« به سال 

1۸۸9 میلادی چشم به جهان هستى گشود. از زیبائیهای زادگاهش چندان بهره‌ای 

مترجم از عربی: حسین خدیو جم. 	)*(

نشُرت هذه المقالة لأوّل مرةّ في مجلةّ الدراسات الأدبيّة، السنة التاسعة، العددان 1 و 2 سنة 1967م. 	)1(

)**( استاد ادبیات معاصر عرب در دانشگاه لبنان )1913-1991م(



246

ـــة
ّ
بي

َ
 الأد

ُ
راســات

ِّ
الد

نبرد، زیرا نشیب و فرازهای زندگی، در یازده سالگي او را مجبور کرد که ‌از لبنان 

به مصر کوچ کند. پس از آنکه مختصرى اطلاعات عربى از مدرسه روستائى به دست 

آورد، دائیش که در اسکندریه صاحب تجارتخانه‌ای بود، او را براي كمك در كار به 

نزد خود فرا خواند. حدود ده سال در کنار دائیش به سر برد و به حسابدارى و امور 

تجارى أو مشغول بود.

ابو ماضی با تمام گرفتارى و زحمتی که از کار روزانه داشت، از مطالعه و پژوهش 

غافل نماند. پیوسته به کتابخانه‌هاى اسكندریه رفت و آمد می‌کرد، و شبها در نزد 

کتابهای  به مطالعه  و دقت  با حوصله  دانش ‌می‌‌اندوخت.  آنجا  استادان  از  برخى 

لغوی می‌پرداخت، و مشکلات آنها را حل می‌‌کرد، و قواعد لغوی را به خاطر می‌سپرد. 

جملات زیبا و اشعار فصيح قدیم و جدید عرب را حفظ مینم‌‌ود، تا آنکه با علوم 

معانى و بيان و عروض كاملا آشنا شد. آنگاه، همانند کسانی که تازه وارد میدان شعر 

می‌گردند، از لحاظ وزن و قافیه به تقليد قصايدى که با آنها مواجه می‌شد به سرودن 

شعر پرداخت. این مطالعات شخصی در برابر او افق‌هاى تازه‌اى گشود، تا به دنیای 

ادب و فلسفه و سیاست راه یافت.

در آن هنگام اهل ادب دریافته بودند که، در مورد کشورهای عربی استقلال‌طلب 

هم  ادیبان  دیگر  با  نوخاسته  جوان  این  پس  دارند؛  عهده  بر  رسالتی  آزادیخواه  و 

بر عهده گرفت، در  را  آنان  از مسؤوليت  ایشان شرکت می‌کرد واندكى  آهنگ شد، 

جلسات ايشان شركت مى كرد و به اتفاق آنان به بررسی شیوه‌های صحیح اصلاحات 

و انقلابات می‌پرداخت. ابو ماضی به واسطه راه یافتن به این محیط ها، با هدفهای 

تازه و اندیشه‌های نوی آشنا شد که نتیجه اش در آثار بعدی او آشکار گردیده است.

آن  در  سال   10 مدت  –ایلیا  که  را  مصر  محیط  دستگی‌ها  دو  و  تناقضات 

با برانداختن  می‌زیست– پر کرده بود. اندیشمندان و ارباب قلم می‌کوشیدند که، 

حکومت عثمانی، آزادی مطلق ایجاد کنند، و دعوت عربی را گسترش دهند. اما وضع 

‌چنان بود که هرگاه مردمی از استقلال کشور و رهایی از تسلط انگلیسی‌ها سخن 
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می‌گفتند، دهانشان را می‌بستند.

 اولین شعری که از این شاعر در این زمینه منتشر شد، قصیده‌ای اجتماعی است 

که شاعر در آن از زبان دختری که به ازدواج با مرد غیر دلخواه خود مجبور شده 

است را حکایت می‌کند، و مطلعش چنین است:

أبي ــاسُ  ــ ــن ــ ال ظـــنّـــهُ  ــلٌ  ــعـ بـ أبيلي  ــر  ــیـ غـ إنـّـــــه  صـــــدّقـــــوني: 

)شوهری دارم که او ‌را پدرم می‌شمارند / باور کنید: او ‌پدر من نیست( 

و از آن جمله این بیت است:

ــهــوا ال هـــبّ  إذا  ــغــصــن  ال ــا  ــ للحطبإنّّم لا  لـــأغـــصـــان  مـــــالَ 

)هنگام وزش باد، شاخه / به شاخه می‌گراید نه به هیزم(

از تاثیری که این مرحله از زندگی شاعر در اندیشه او به جای گذاشته، و در سال 

19۴۸هنگام ورودش به لبنان برای دوستان خود اظهار کرده، چنین برمی‌‌آید که این 

شعر باعث آغاز شهرت او در عالم شاعری شده است، و پس از آن به سرود اشعار 

ملی و سیاسی که در آن هنگام بازارش رواج بود پرداخت و مردم به آزادی‌خواهی و 

مساوات فرا می‌خواند، و در هر جنبشى شرکت می‌‌کرد بخصوص در ‌واقعه استقبال 

از »محمد فرید« ‌هنگام بازگشت از اروپا، و در جلسة یادبودی که برای »مصطفى 

كامل«))) برپا شده بود شرکت کرد، و بدین سبب منفور دستگاه حکومت مصر و 

گروهى از سیاستمداران انگليسى گردید.

برای  خود  راه  در سر  برود.  آمریکا  به   1911 سال  در  که  گرفت  تصمیم  آنگاه 

گذرانیدن تابستان و وداع با خاندان خویش ‌در لبنان متوقف شد. در فاصله چند 

روزى که در آنجا اقامت داشت به مقدارى از حقایق زندگی کوه‌نشینان که در دوران 

کودکی موفق به درك آنها نشده بود آگاهي يافت؛ از دشمنی‌هاى کوچکی که میان 

افراد ده تفرقه ایجاد می‌کرد، و روح بدبینی و کینه‌توزی را در میان خانواده‌ها و 

يکی از رهبران استقلال و آزادی مصر در ابتدای قرن کنونی – مترجم. 	(((
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افراد تقویت مینم‌ود، و كينه‌هاى پنهانى را بر می‌انگیخت، و نيروهاى مردم را بر سر 

کارهای بیهوده تلف می‌‌کرد، باخبر شد. او این افکار را تا آخر زندگى خود بخاطر 

داشت.

در پایان تابستان زادگاهش را ترك كرد. پس از آنکه برادرش به ولايات متحده 

این  به  نیز  او  بود،  نهاده  بنیان  پیروزمند  تجارتخانه‌ای  و  بود،  کرده  سفر  امریکا 

فکر افتاده بود که از همه چیز رو بگرداند، و به کار تجارت بپردازد. ابتدا به شهر 

»سنسناتی« در ولایت »اوهایو« منزل کرد، و تصميم گرفت کار شعر و شاعری را، 

که جز دشمنى نتيجه‌اى در برنداشت و چیزی سود و بهره نمی‌‌داد، رها کند. ولی در 

مهجر دوباره به سراغ او آمد. در آنجا به انتشار قطعاتي دست زد که از زیبائیهای 

طبیعي لبنان و تلخى‌هاى سياسي آن حکایت می‌کرد. اولین قصیده را که در آنجا 

منتشر کرد قصیده‌ای بود که ایلیا در آن با  خاندان خود وداع کرده بود، و مطلعش 

چنين است: 

أحمقًا ــزحــزحُ  تُ إنْ  مــا  أحمقاوحکومةٌ  ــوَلّّي  ــ ت ــی  حــتّ ــا  ــه رأسِ ــن  ع

)چه حكومتي است که اگر احمقى را از راس آن بر کنار کند احمقی دیگر ‌را 

جانشين او مينم‌ايد( 

ایلیا کوشش خود را در کار ادبى و تجاری بکار بست تا آنکه از هر دو به اندازه 

كافي بهره‌مند شد و در نظر مهاجران عربى و لبنانیان خصوصا مرتبه‌ای والا یافت. 

پس از آنکه علاقه‌اش به نویسندگى افزون شد، تجارت را رها کرد، و تمام کوشش 

خود را متوجه روزنامه‌نگاری و شعر نمود. در سال 1916 برای اقامت دائمى در شهر 

نیویورك جای گرفت. ابتدا دبیری »المجلة العربیة« را بر عهده گرفت. سپس در سال 

1917 دبیری روزنامه »الفتاة« را، که مؤسس آن »شکری بخاش« بود و در نیویورک 

منتشر می‌‌شد، قبول کرد. از آن پس رابطه او به او ادیبان مشهور عرب مانند »جبران 

خليل جبران« و »میخائيل نعيمة« و »ولیم کاتسفلیس« و »نسیب عریضة« یعنی 

چیره‌ دستانی ‌که »الرابطة القلمية« را بنا نهاده بودند، استوار شد. در ردیف آنان 
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جای گرفت و از سال 1920 با رسالت تجدد‌خواهى آنان شريك شد. در همان ایام 

با »دورتی« ‌دختر »نجیب دياب« صاحب روزنامه »مرآة الغرب« ازدواج کرد، و در 

نگارش آن نشریه پدر زن خود را یاری نمود.

تا سال  بود، و  برگزیده شده  این روزنامه  از سال 191۸ به سردبیری  ابو ماضي 

1929 که روزنامه »السمير« را تأسیس کرد در این سمت باقي بود. این روزنامه ابتدا 

ماهانه منتشر می‌‌شد، تا آنکه از سال 1936 بصورت روزانه درآمد، و پیوسته اشعار 

جدید او را علاوه بر مقالات ادبى و اجتماعى، دربرداشت. ایلیا این روزنامه را بطور 

مداوم -بجز در مواردى که از روى اجبار توقیف می‌شد- تا سال آخرين بيمارى خود، 

يعني 1957، اداره می‌کرد. مرگ او در بیست و سوم تشرین دوم )نوامبر( همان سال 

اتفاق افتاد، و با این مرگ همسر و سه فرزند خود را به نامهای: ریچارد، ادوارد، و 

وروبرت - تنها گذاشت.

آثار ایلیا:

قصايد ابو ماضي در بیشتر جراید لبنان و مهجر، مانند »الفتاة « و »السائح« و 

»مرآة الغرب« و »السمير« منتشر شده است. در مجموعة »الرابطة القلمية« که در 

سال 1921 منتشر شده، پنج قصيده از ایلیا درج گردیده است. چهار مجموعه شعر 

بدين ترتیب از او چاب شده است:

 اول سال 1911 در اسکندریه به نام »تذكار الماضي: دیوان إیلیا ضاهر أبو ماضي«. 

این چاپ علاوه  در  أبو ماضي«.  إيليا  »دیوان  نام  به  نیویورک  در   1916 دوم سال 

بر اشعار گذشته او، مقداری از قصایدی که انتشارش در اسکندریه منع شده بود، 

اضافه گردید. سوم سال 1927 در نیویورک به نام »الجداول« که آن را ابتدا چاپخانه 

»مرآة ‌الغرب« منتشر کرد، و سپس سه نوبت در نجف )عراق( چاپ شد. )1 - سال 

1937، 2- بدون تاریخ، 3 - سال 1969(. چهارمین مجموعه شعر او »الخمائل« نام 

دارد که در دو نوبت چاپ شد: يكي در آمریکا به سال 1940 در اثناء جنك جهاني 
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این چاپ مقدارى  لبنان به سال 199۸ چاپ »مكتبة صادر«. در  دوم، و دیگر در 

از قصاید شاعر را که در فاصله چاپ اول تا این چاپ سروده است افزوده‌اند. این 

چاپ مصادف با دیدار شاعر از زادگاهش بود. ایلیا به لبنان آمده بود تا در سومین 

کنفرانس »یونسکو« که در آن هنگام در بیروت تشکیل می‌‌شد شرکت کند. پس از 

مرگش كتابفروشى »دار العلم للملايين« برخي از قصاید او را گردآوري کرد، و به نام 

»تبر وتراب« در سال 1990 منتشر نمود.

سوای آنچه گفته شد، ابو ماضي مقدمه‌اى بر دیوان »نعمة الحاج« که در نیویورک 

منتشر شده نوشته است؛ و مجموعه آثار منثور ‌او به نام »صور قلمية« موجود ‌است، 

که هنوز چاپ نشده است. اثر دیگرش ترجمه کتابى است از انگلیسی به نام »الغجر: 

عاداتهم وتقاليدهم« )كوليها: عادات و رسوم آنان( که در سال 1935 چاپ شده است.

در میان مجموعه‌هاى شعرى ایلیا از لحاظ سبك و معنى و هنر و چگونگی و 

اندیشه، اختلاف بسیار موجود است. این اختلاف در میان اولین دیوان و چهارمین 

مجموعه شعر او به اندازه‌اى آشکار است که مثل آنست که دو شاعر در دو زمان 

دور از هم آنها را سروده‌اند. تردیدی نیست که هنر شاعر در مجموعه »الجداول« به 

خوبی آشکار شده، و در کتاب »الخمائل« به كمال و درخشندگی رسیده است. اما 

دو دیوان اوليه او نمودار کوشش بیهوده‌ای است که برای سرودن بیشتر قصاید آنها 

مصرف شده، و اندکی از آنها با موفقیت رو برو شده است.

و  قطعى  داوری  به  این سراینده  درباره  نمی‌‌توان  آنها  بر  تکیه  با  حال،  هر  در 

از  برخي  در  و  ناپدید شده  کتابفروشان  بازار  در  این دو مجموعه  پرداخت.  نهائى 

کتابخانه‌های عمومی اثرى از آنها دیده نمى‌شود، گویا دست جادوگرى در نابودى آنها 

کوشیده، و از دیدگاه اهل تحقیق پنهان داشته است. با بررسی دیوانهای »الجداول« 

و »الخمائل« او، می‌توان صورت واقعی این شاعر را از لحاظ نيك و بد آثارش، و قوت 

و ضعف سخنش، به خوبی ترسیم کرد؛ این دو دیوان فرزند واقعى شاعر هستند، 

که او این دو فرزند را از خود جدا نمی‌کند، و از انتساب آنها به خویشتن نمی‌هراسد، 
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مى‌ورزد،  عشق  خود  اهل  اولاد  به  پدر  همچنانکه  می‌دارد،  عزیزشان  بسیار  بلکه 

مطلبى که سزاوار است گفته شود، آن است که بر مجموعه دوم او، جبران خليل 

جبران مقدمه‌ای نوشته، و با شیوه‌ای ظریف به تعریف شعر و شاعر پرداخته است. 

در مورد صاحب دیوان او گفته است: »إيليا أبو ماضي شاعر است« و در مورد دیوان 

او گفته است: »پلکاني است میان دنیای محسوس و غير محسوس، و رشته‌ای است 

که مظاهر زندگی را به پنهانی‌های آن پیوند می‌دهد. شعر او به مانند جام‌های پر 

شراب است، آنچنان شرابي که اگر آن را نچشي، براي هميشه تشنه خواهي ماند، مگر 

آنکه خدایان از بشر سير و زده شوند، و بار دیگر آنان را غرق توفان کنند.«

دیوان »الجداول« از آغاز انتشار طرفداران بسیار پیدا کرد. در سرتاسرهای عربى، 

جوانان به خواندن و حفظ کردن آن پرداختند. برخى از ناقدان به بررسى و نقد آن 

مشغول شدند، نقاط ضعفش را نشان دادند، و خوبیهایش را که باعث لذت خواننده 

می‌شد و او را افسون می‌کرد ارائه نمودند. در مورد اینکه این اشعار اندیشه‌های 

بلند ادب جهانى را دربردارد، همگان يکصدا بودند. عقیده داشتند که سینه صاحب 

این اشعار معدن گرانبهائی است که اگر در ‌پرداخت آن پيگيري می‌‌کرد، از قویترین 

شاعران معاصر خود می‌‌شد. سبك او روان، لفظش زیبا، و اندیشه‌اش بی‌پیرایه است.

پس از دو مجموعه سابقش، سخن او از حالت ابهام به روشنى گراییده بود. از 

به  را در قطعات کوچکى  آنها  تا معاني  سرودن قصاید کسل‌کننده کناره مى‌گرفت 

بهترین وجه جای دهد، و زیباترین جامه را بر اندامشان راست کند. قافیه را متنوع 

کرد، در آهنگ تفنن نمود، بحرها را تجزیه کرد و عبارت را سادگى داد، تا آنکه بر 

از دنیای مادی به افق‌های جادوئی منتقل  او را  خواننده اشعار خود چیره شد و 

کرد. خلاصه آنکه بهره او از محیط »الرابطة القلمية« نوگرائى و آزادى سخن بود. از 

مصاحبت »جبران« و »نعیمه« و دوستان آنها اثری آشکار در اندیشه درخشان او 

ایجاد شد، که زینت‌بخش قصایدش گردیده است.

اگر در مجموعه »الجداول« او نمونه‌های بدبينى آشکار شده، باید دانست که 
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بدبينى أو معتدل است. این بدبينى بر اثر دیدن بدبختی‌های رادمردان، وکامروائیهای 

نامردان در اندیشه او راه یافته است، يعني از مشاهده اختلاف طبقاتى که در میان 

به  کننده‌ای  ویران  خودخواهى  را  او  آنکه  تا  مى‌شود،  شروع  بوده  موجود  مردم 

پیش می‌راند، در نتیجه لذتها را به خود اختصاص مى‌دهد، و تمام مردم را کوچک 

می‌شمرد. رفتارش در این مورد مانند کودکی است که هر چه را در برابر خود ببیند، 

با هر دو دست تصاحب می‌کند، تا از دیگران برتر و در محیط خود یگانه باشد.

او خویشتن را با این معاني در قصیده »برَدّي يا سحب« )ای ابرها، خنك كنید( 

برتر مى‌شمرد و می‌گوید:

بــه ــداءَ  ــ ــتـ ــ اهـ لا  ــمٍ  ــجـ نـ ــلُّ  ــ ــا کـ ــرُبـ غـ أو  لاحَ  أبـــــــالي  لا 

بــه ارتــــــــــواءَ  لا  نـــهـــرٍ  ــاکـــــلّ  ــب ــضَ نَ أو  ســــــالَ  أبــــــالي  لا 

ــرَْتَ ــ حَ إن  الــصــهــبــاءَ  ــي  ــن ــقِ والحَببااسِ الــکــأسَ  لي  صِـــفْ  ــمّ  ثـ

ــي مـــقـــالـُــك لي: ــنـ ــرویـ یـَ ــس  ــی ــال ــب ــکِ ــسَ ــنْ ــا الـــعِـــقـــیـــانُ مُ ــهـ أنـّ

)هر ستاره‌ای که روشنائی نبخشد

طلوع یا غروبش برایم یکسان است

هر نهری که به کار آبیاری نیاید

پر آب یا خشکیده بودنش، در نظرم بی‌اهمیت است

اگر شراب آماده شد مرا جامی ده

سپس از جام و حباب برایم تعریف کن

گفتنت که: این عقیق خالص است، مرا سیراب نمی‌کند(.

ولى درنگ او در این دایره تنگ چندان دوام نمی‌‌کند، و نگاهش بر این عيوب 

مردم  آنجا  در  و  می‌یابد،  راه  گشاده ‌تری  افقهاى  به  بلکه  نمى ‌ماند،  ثابت  بشری 

دلخواه و زیبائی‌های دلنشین را مى ‌بيند، عقیده‌ مند می‌شود که تكبر و خودخواهی 

و گوشه‌گیری در دل آدمى استوار نمى‌ماند، پس از آن درمی‌یابد که فداکارى و از 

خود گذشتگی از رموز زندگی است، و خویشتن‌دارى از سودبخشى نشانه ناداني است، 
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زیرا در این صورت ما وجود خود را انکار کرده‌ایم، و نیز احمقانه است اگر همانند 

درخت انجيرى شویم که رنج برگ درآوردن و گل کردن و میوه دادن و فایده رسانیدن 

از محصول  انسانها مصدر خير مى‌ شود، ولى  و  پرندگان  برای  و  را تحمل می‌کند، 

خود بهره‌اى نمى‌برد. پس از آن در خویشتن فرو مى‌رود و به اندازه حجم خود سایه 

می‌گسترد و سرانجام نتایجش در عروقش متوقف می‌شود، تا آنکه بهار مى‌رسید و او 

هم چون میخى در زمين برهنه مي‌ماند، و صاحب بوستان قطعش مى‌کند تا بدست 

آتش سپرد )التينة الحمقاء، در دیوان »الجداول«، ص 28(. 

دعوت  را  خود  دوستان  و  می‌‌خندند  زندگى  شیوه  این  به  قصایدش  بیشتر  در 

مینم‌اید تا از زندگى بهره‌مند شوند پیش از آنکه نابود شوند، و از زمزمه جویبار، و 

‌رایحة گلها، و تماشای ستارگان آسمان لذت برند، پیش از آنکه این تماشاى دلكش از 

چشمان خاكى ما پنهان شود:

داءٌ،  ــكَ  بِـ ومـــا  الــشــاکــي  ـهــذا  جمیلاأیّـُ ــودَ  ــوج ال ــرَ  تـَ جمیلاً  كُـــنْ 

)ای کسی که بدون مرض شکایت می‌کنی/ زيبا باش تا دنيا را زيبا بينى(

ــهـــا ــك کُـــلـّ ــ ــاتُ ــ ــی ــ ــنْ ح ــ ــکُ ــ ــت ــ ــال ــبـ ــیّـ ــاً طـ ــ ــی ــ ــم ــ أمَـــــــــــاً ج

ــك ــسَ ــف ــأِ الأحــــــــامُ ن ــ ــم ــ ــتَ ــ والـــصـــبـــاولْ ــة  ــ ــول ــ ــه ــ ــک ــ ال في 

)باشد که امیدهای خوش و شیرین زندگیت را فرا گیرد 

باشد که رویاهای طلائى تو را در کوچکی و بزرگی احاطه کند(

 زندگی را با تمام خوبیها و بدیهایش می‌پذیرد، و آن را تنها در روزهائى که او 

بر روی زمين زندگى می‌‌کند محصور مینم‌اید. او به دنیای پس از زندگى با شك و 

تردید می‌نگرد و می‌گوید: اگر ما نقد موجود را تباه کنيم، و تا حد امکان از آن بهره 

‌ور نشویم و میوه‌های زیبائى و خوبى را نچشیم، و دلها را از خوشی و سرمستی پر 

نسازیم، نشانه ناتوانى و زبونى است.

اما به آن مشکلات فلسفى که اندیشمندان و شاعران را از روزگاران کهن در تنگنا 

قرار داده‌اند، به سادگی می‌‌نگرد، و آنها را در داخل »طلسمی« جای می‌دهد، و با 
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جمله »لست ادری« )نمی‌دانم( ‌قفلی بر آن می‌‌زند، يعنى او حل این مشکل را به 

دیگران وامی‌گذارد تا برای اثبات و روشن شدن آن و کشف علت و معلولش اقدام 

کنند و پرده ابهام را از روى آن برگیرند، زیرا شاعر باید از افقهاى زندگى به اندازه 

ممكن بهره ‌ور شود، و فلاسفه ‌باید برای گشودن این طلسم بیندیشند))).

پافشاری تمام، تمام  با  و  او می‌‌آيد،  از مرگ به سراغ  نیستی پس  اندیشه  گاهى 

موانع سر راه خود را در هم می‌کوبد، و اندك ايمان نمى‌آورد. خود را يكى از ترانه‌های 

زندگى می‌‌داند، که گوشى از شنیدن آن شاد و گوشی دیگر آزرده می‌‌شود؛ بوى خوشى 

می‌‌شمارد، که براى يك بينى، لذتبخش و برای دیگری ناراحت‌کننده است ؛ یا گل 

اقحوانى است که اگر زنبور عسل آن را بمکد به عسل تبديل می‌‌شود، و اگر کرمى 

روى آن جای گیرد، لطافت و زیبائى خود را از دست می‌دهد. سخنش همانند باران 

پر برکتی است، يعنى اگر بر بوستان فرود آید به گیاه و درختانش شادابي می‌‌بخشد، 

و اگر بر کویر ببارد، در شوره ‌زار نابود می‌شود. بنابر این از خواننده اشعار خود 

تمنا می‌‌کند که صورت زیبای این تشبیهات را به خود بگیرد، زیرا لحظات اندكى که 

بتوان با دل بیدار و زیباپسند زندگی کرد، در نظر او، از هزار سال زندگی اشرافي بهتر 

است... مجموعة »الخمائل« با این اندیشه ظریف آغاز می‌‌شود، و آن عبارت است 

از يك سلسله قصایدی که در زمانهای مختلف در روزنامه‌ها و مجلات منتشر شده، 

و سپس در سال 1940 آنها را گردآوری کرده و چاپ نموده است. چاپ اول زیبا و 

تمیز است، و در چاپ دوم غلط‌های چاپ اول اصلاح شده است.

در دیوان »الخمائل« أبو ماضي بسیاری از عناصر دیوان »الجداول« او دیده می‌شود، 

عناصرى که اسباب و علل متنوع دیگری باعث پختگی و تکامل آنها شده است، زیرا 

با  مجموعه  این  است.  معتقد  آن  رسالت  ارزشمندی  و  هنر  برترى  به  هنوز  شاعر 

قصیدة »الطلاسم« او جداگانه چاپ شده، و شیخ محمد جواد جزائری با قصیده‌ای به همان سبک و وزن آن را  	(((

پاسخ گفته و نامش را »حل الطلاسم« گذاشته است. این قصیده در سال 1946 در بیروت چاپ شده و به جای 

ردیف »لست ادری« که تا آخر قصیدة رعایت شد، جزائری ردیف »انا ادري« )من می‌دانم( را آورده است.
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قصیده »الشاعر والملك الجائر« )شاعر و پادشاه ستمکار( آغاز می‌‌شود. در این قصيده 

اندیشه جاودان بودن ادب واقعى، و نابودی هر عارضة دیگر دنیوى آشکار می‌‌شود. 

در تنوع قافيه‌ها و گوناگونى وزنها و انتخاب کلمات آهنگدار چنان ظرافت و دقت 

قابل توجهی بکار رفته که سراسر قصیده مانند يك سمفونى هارمونیک درآمده است.

علاوه بر این، در دیوان »الخمائل« پدیده‌ای موجود است که در دیوان »الجداول« 

دیده نمى ‌شود، يعنى شاعر قصايد كلاسيك و جدید خود را در هم آمیخته، و نوعى 

شعر ایجاد کرده است که در مجموعه سابقش اثری از آن نیست، بلکه در این دیوان 

به ایجاد آن پرداخته، و در این کار بسیار زیاده‌روی کرده است. شاید محرك او براى 

جانبداری از این قطعات كلاسيك، آن است که علاوه بر مبالغه و افسوس، جلوه‌هاى 

زيادى از ابتکارات شعرى و معانی تازه در آنها دیده می‌شود، چنانکه در کتاب » 

تبر و تراب« او نیز موجود است. بدین ‌سبب از نابودی آنها حيفش آمده و در این 

دیوان ثبت نموده است.

در دیوان »الخمائل« پدیده دیگری آشکار شده که عبارت است از انگیزه عاطفه 

ملى در دل او. شاعر در این اشعار به عقب خود می‌‌نگرد، از دریاها عبور می‌کند، 

و روح مشتاقش با یادآورى خاطرات شیرین بیدار مى‌شود، و همين خاطرات است 

که بهترین الهام‌بخش قصاید اوست، و در روزگار پیری، لبنانى بودن او، پس از سى 

سال، دوباره بوى خوش وطن را به مشامش رسانیده، و نورها و رنگهای آن در برابر 

یاد  به  و  کرد،  ترانه سر  دوباره  احساس جدید  این  با  آنگاه  شد.  آشکار  چشمانش 

سرسبزی لبنان، و غروب زیبای تابستانى آن، وبرفهاى زمستانیش، و آسمان پر ستاره، 

و دخترکان خندان در مرغزارش، چکامه سرود. 

در این اشعار می‌بینیم که لبنان در نظر شاعر مانند بهشتى است که به پرهیزکاران 

وعده داده شده، و همچون سرزمین موعودی است که می‌‌خواهد پس از جهانگردی 

بسیار دو باره به آغوش آن باز گردد.

كلهّا عندي  الأرضُ  ستبقى  التيهوطني  أرضَ  ــكَ  ــي إل ــودَ  ــ أع حــتــى 
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تا به تو برنگردم همة کرة زمین/ در نظرم زمین سرگردانی خواهد  )ای وطنم، 

ماند(

دو گرایش فينقى و عربى که در دو قصیده »شبح« و »فلسطين« او ديده می‌‌شود، 

معاصر  لبنانى  توده‌های  برانگیختن  باعث  که  عواطفى  احساس  که  است  آن  مانند 

می‌‌شود، دو باره در دل او زنده شده است.

در دیوان »الخمائل« آراء فلسفى او استوار می‌‌شود، و اندیشه‌هائى که در مجموعه 

سابق او مانند غنچه بوده شکفته می‌‌شود، و از چپ و راست علامت استفهام بدون 

جواب در اشعار پخش می‌شود، و سرانجام به نوعى از اطمینان سلبى می‌‌رسد، که 

در این جمله خلاصه می‌شود که پایان خیمه شب بازی زندگی، مانند تمام خیمه شب 

بازیهاست: پرده‌ای است که قسمت پایان داستان را پنهان می‌کند، و زنگی در گوشها 

برجای می‌گذارد، و شبهائی در برابر چشمها قرار می‌دهد، آنگاه اندك اندك متلاشی 

شود، تا آنکه نيستى مطلق طنین‌های آن را فرو نشاند.
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